
 

  

  

  

  

  

  نقش فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در سقوط محمدرضا شاه

  امیرعباس هویدا  يوزیر(بررسی موردي نخست

  )1356تا مرداد  1343از بهمن 

  1*علیرضا ازغنديدکتر 

  2**ابوذر دلاور

  چکیده

ضمن ، 1357بررسی علت سقوط نظام سیاسی محمدرضا شاه در بهمن  براي، این مقاله

نقش فرهنـگ سیاسـی نخبگـان    و نیز ، ن رویداد از عوامل گوناگونایقبول تأثیرپذیري 

 منزلـۀ  بـه ) را 1356تـا مـرداد    1343امیرعباس هویدا (از بهمن  ينخست وزیر، حاکم

ین عامل مورد توجه قرار داده است. فقدان فرهنگ سالم سیاسی در میان نخبگان تر مهم

و رشـد و   توسـعۀ سیاسـی  ع مـان ، نخست وزیـر  منزلۀ بههویدا  ویژه بهسیاسی حاکم و 

کارهاي مشارکت سیاسی قانونی بوده است. نخبگان سیاسی بی توجـه بـه   سازو کارایی

تنها در پی جلب رضایت محمدرضا شاه در یک ، هاي سیاسی مردم تمایلات و خواسته

غـرور و  ، لـذا بـا گفتارهـا و رفتارهـاي متملقانـه بـر توهمـات        ،رقابت دایمـی بودنـد  

اقتـدارگرایی سـوق   بـه سـمت    تر بیشزدند و او را هر چه  امن میبینی شاه د خودبزرگ

و منجـر بـه   شـده،  کارهاي مشارکت قانونی دادند. این امر سبب رویگردانی از سازو می

هـاي   بحران مشروعیت شد. با مسدود شـدن کانـال   تشدید ساز بحران مشارکت و زمینه

                                                   
  ).alirezaazghandi@yahoo.com( گاه شهید بهشتیعلمی دانش عضو هیأت* 
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اچـار بـا توسـل بـه     نخبگان غیررسـمی بـه ن  ، آمیز مشارکت سیاسی مشروع و مسالمت

به عزل نخبگان حـاکم و در رأس آن محمدرضـا شـاه اقـدام      ،آمیز هاي خشونت روش

  ورزیدند.  

مشـارکت سیاسـی،    ،توسـعۀ سیاسـی  ، نخبگـان سیاسـی   ،فرهنگ سیاسـی  :گانکلیدواژ

  اقتدارگرایی.

 مقدمه 

مـورد نخسـت    طور خاص ، و بهاین مقاله با بررسی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم

خاص به سـقوط محمدرضـا شـاه پهلـوي توجـه       ۀاز یک زاوی، امیر عباس هویدا وزیر

هاي اجتمـاعی   تواند به طور مستقل پدیده نموده است. تردیدي نیست که یک عامل نمی

نقـش فرهنـگ   ، هـا  وجود آورد. با توجه به اولویت بندي علـل و سـبب   هو سیاسی را ب

در این  ترتیب،گرفته شده است. بدین عامل اصلی در نظر  منزلۀ بهسیاسی نخبگان حاکم 

هاي رفتاري و شخصیتی نخست وزیر هویـدا   فرهنگ سیاسی و ویژگی ۀپژوهش مطالع

(بدون نفی اهمیت سایر نخبگان سیاسی) بر سقوط شاه در کانون توجه و بررسی قـرار  

عالی یا سقوط و فروپاشی هر دهد که ترقی و ت هاي تاریخی نشان می گرفته است. تجربه

در اجـراي  هـا   آن و اندیشـه و تفکـر   ،به نقش نخبگان سیاسـی وابسـته اسـت    لکتمم

 ـ   ههـاي سیاسـی و اجتمـاعی و چگـونگی تحقـق خواسـت       برنامه   یهـاي مـردم بـه میزان

هاي سیاسی نزد نخبگان حاکم منشا عمل  . نگرشاست موثر ساز کننده و سرنوشت تعیین

هـاي نگـرش سیاسـی     ز پشـوانه یکـی ا  ،و رفتار سیاسی هستند. اساساً فرهنگ سیاسـی 

و عناصر منفی در فرهنگ سیاسی نخبگـان   ها نخبگان حاکم است. وجود برخی ویژگی

هـاي   اي در ایجاد تحول در حوزه مانع عمده ،حاکم در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران

، گـویی  ، تملـق اعتمـادي  بـی ، اقتصادي و اجتماعی بوده اسـت. بـدبینی  ، مختلف سیاسی

ي فرهنگ سیاسی ها ترین ویژگی طلبی از عمده فرصت و پروري ناجی، دفسا، چاکرمنشی

میان شاه و نخبگان  ۀمحمدرضا شاه بوده است. البته رابط ةنخبگان سیاسی حاکم در دور

بدین معنی که از یک طرف شاه بـر رفتـار    است؛ سیاسی حاکم متقابل و دو سویه بوده

بـوده   گذار رفتار نخبگان بر شاه تأثیر و از طرف دیگراثر گذارده، نخبگان سیاسی حاکم 

 ،در سقوط محمدرضا شاهها  آن است. با تمرکز بر فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و نقش

، چگونه فرهنگ سیاسی نخبگان حـاکم  :سوال اصلی این مقاله بدین صورت خواهد بود
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د تا مردا 1343امیر عباس هویدا در دوران نخست وزیري (بهمن  ينخست وزیر ویژه به

 ۀفرضـی ، این سوال براي پاسخ به) بر سقوط محمدرضا شاه تأثیرگذار بوده است؟ 1356

  زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت: 

تحت تـأثیر سـاختارهاي    ، نخبگان سیاسی حاکم و از جمله نخست وزیر هویدا -1

انـد.   از فرهنگ سیاسی تبعی برخوردار بـوده  ،ایران ۀاجتماعی و اقتصادي جامع، سیاسی

 ویـژه  بهین فرهنگ سیاسی در رفتار و گفتار نخبگان سیاسی حاکم و اي ها تبلور ویژگی

گرایی در شـاه  رسبب رشد و تقویت اقتدا ،نخست وزیر هویدا در مقابل محمدرضا شاه

ایـن   ۀهـا و ابزارهـاي قـانونی مشـارکت سیاسـی شـد. نتیج ـ       گردانی از سازمان و روي

ن مشـارکت بـود کـه سـبب تشـدید بحـران       بحـرا  ،اقتدارگرایی در سطح نظام سیاسـی 

  ردید.مشروعیت و سرانجام سقوط نظام سیاسی محمدرضا شاه گ

  چارچوب نظري  .1

  الف) فرهنگ سیاسی 

هـر نظـام سیاسـی در    «کنـد:   گابریل آلموند مفهوم فرهنگ سیاسی را چنین تعریف مـی 

آن  که خوب اسـت  گیري براي کنش سیاسی فعالیت دارد ون الگوي خاصی از سمتدر

لوسـین پـاي معتقـد اسـت فرهنـگ       )345، 1378(چیلکوت، »را فرهنگ سیاسی بنامیم.

اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی نظم و معنی ، ایستارها ۀمجموع«سیاسی 

 »کند. حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می ةکنند ها و قواعد تعیین دهد و فرضیه می

فرهنــگ سیاســی یــک جامعــه شــامل «گویــد:  ا مــیســیدنی وربــ )113، 1381(عــالم، 

هایی است که موقعیتی را  نمادهاي معنادار و ارزش، اي از نظام اعتقادي تجربی مجموعه

 Lucian pye and Sidney( »کنـد.  تعریـف مـی  ، دهـد  که در آن عمـل سیاسـی رخ مـی   

Verba, 1965, 513 (اعیبخشی از فرهنگ اجتم منزلۀ بهسیاسی را  فرهنگ، به هر حال ،

رفتارهـا و  ، عواطـف ، هـا  ارزش، اي از احساسـات  توان چنین تعریف کرد: مجموعـه  می

علل سیاسی و رفتار اجتماعی یکایک افراد جامعه در زنـدگی   ةدهند اخلاقیات که شکل

  سیاسی است. 

  : دانستتوان فرهنگ سیاسی را سه نوع  می ،نگاهی اجمالی با
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هاي سیاسی ابتدایی و بسته سازگار  نظاماین فرهنگ با  :الف) فرهنگ سیاسی محدود

ــب زاده،  .اســت ــع )76، 1380(نقی ــن جوام ــشدر ای ــورت   ، نق ــه ص ــی ب ــاي سیاس ه

اي افریقـایی   شده وجود ندارد. فرهنگ سیاسی برخی جوامع قبیله شده و منفک تخصصی

مـردم   ،بـه طـور کلـی    )Almond and Verba, 1966, 17( گیـرد.  در این مقوله جاي می

بی تفاوت بوده و فاقد مشارکت فعالانه و حتـی  ، م سیاسی و تصمیمات آننسبت به نظ

اي بـه سیاسـت ندارنـد و خـود را شـهروند       و علاقـه  ،منفعلانه هستندداراي مشارکت 

  دانند.  نمی

در این نوع از فرهنگ سیاسی ممکن است افراد از وجود  :ب) فرهنگ سیاسی تبعی

به دلیل ترس یا احترام تـابع محـض قـدرت    نظام سیاسی و آگاهی برخوردار باشند اما 

ي سنتی که در آن سطحی از انفکـاك سـاختاري و   ها سیاسی باشند. این فرهنگ با نظام

 سیاسـی وجـود نـدارد همخـوانی دارد.     ۀتقسیم مشاغل وجود دارد اما مشارکت توسـع 

هـاي سـنتی از نـوع     سـی خـاص نظـام   ایـن نـوع فرهنـگ سیا    )76زاده، پیشین،  (نقیب

ها  ظامسالاري است. نوع فرهنگ حاکم در این ن سلطنتی و دیوان، الگارشیک، هسالانپدر

   )159، 1380(سردار آبادي،  اطاعتی و انقیادي است.

ج) فرهنگ سیاسی مشارکتی: در این نوع فرهنگ سیاسی افراد جامعه به طور نسـبی  

سـتها و  یک کل (ساختار سیاسـی و اداري) نهادهـا (طـرح خوا    منزلۀ بهدر نظام سیاسی 

ها) نقش دارند. و نسبت  بندي اولویت قوانین و طبقه، ها ها (استراتژي تقاضاها) و نیز داده

سیاسـی فعـال قلمـداد     ۀنخبگان سیاسی حساسند. افراد خـود را در جامع ـ  يبه رفتارها

توانند بر تصمیمات نظـام سیاسـی تـأثیر     و از لحاظ روانی بر این باورند که می ،کنند می

و بـا   ،در این فرهنگ هم آگاهی و هم مشارکت وجود دارد )73، 1380وام، (ق بگذارند.

، هاي دمکراتیک غربی که در آن تقسـیم کـار بـالا و نهادهـاي پابرجـا وجـود دارد       نظام

  همسویی دارد. 

در تحقیقات و مطالعات مربوط به فرهنگ سیاسی ایستارهاي افراد را نسبت به سـه  

سنجند. در سطح سیستم به  ي میگذار یند و سیاستفرا، سطح نظام سیاسی یعنی سیستم

 بخش نظام سیاسی پرداختـه  امهاي قو و سازمان ها دیدگاه افراد و رهبران در مورد ارزش

از حکومـت  مردم و رهبـران   ةشود که تود ي بررسی میگذار شود. در سطح سیاست می

چگونه باید به آن چه اهدافی قرار است تعیین شود و ، هایی را دارند انتظار چه سیاست

به تمایلات افراد براي درگیر شدن در فرایند یعنی طـرح  ، دست یافت؟ در سطح فرایند
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حمایـت از برخـی گروههـا و مخالفـت بـا برخـی دیگـر و         ،اطاعت از قـوانین ، تقاضا

نهادهاي مشارکتی (احـزاب  ، شود. در واقع در سطح فرایند اشکالات مشارکت توجه می

کیفیت سیاسی از حیث فعالانه و منفعلانه بودن آن مطرح است. ي سیاسی) و ها و گروه

براي رسیدن به اهداف و نیـز   کاري همها و باورهاي مردم در مورد دیگر گروه چنین هم

 ـ    ها تمایل رهبران به تشکیل ائتلاف با دیگر گروه  ۀمورد توجه است. ایـن نوشـته بـر پای

سی فرهنگ سیاسی نخبگان حـاکم  به برر ،»فرایند سیاسی«مباحث مطرح شده در سطح 

  پردازد.  در مقطع زمانی مورد بحث می

  

ترسیم 

فرهنگ 

سیاسی در 

  سه سطح

  

 سطح سیستم -1

 الف) نوع مشروعیت نظام و رهبران

 هاي سیاسی و اجتماعی جامعه ب) ارزش

 ج) مبناي اطاعت مردم از نظام

 مشارکتی هاي مشارکت سیاسی و اجتماعی و کانال سطح فریند  -2

ها و ترجیحات مردم در  اولویت گذاري  سطح سیاست -3

 ینمسؤولگذاري  سیاست

  ب) نخبگان سیاسی 

اصطلاح نخبگان را بـراي کسـانی بـه    ، ییگرا ان مکتب نخبهگذار تو از بنیان و پارهویلفرد

هاي فعالیت بشري بالاترین نمره را بـه دسـت آورده    برد که در هر یک از شاخه کار می

لی بـارز هماننـد   یاص ـاین افراد از برجسـتگی خـاص و ح   )523، 1377(کورزو،  اشند.ب

تـو نخبگـان را از اعضـاي ممتـاز      مهارت و صلاحیت برخوردارند. پاره، ذکاوت، هوش

یعنــی از افــرادي کــه براثــر خصوصــیات ممتازشــان و  ، آورد جامعــه بــه حســاب مــی

(روشه گـی،   .اند صیت گردیدهصاحب قدرت و یا شخ ،که دارند اي استعدادهاي طبیعی

جامعه را به دو گروه ، ها پاره تو با اعتقاد به نابرابري جسمی و روحی انسان )16، 1383

قشر بالاتر یا نخبگان که خـود بـه دو    -2 ،تر یا غیرنخبگان قشر پایین -1کند:  تقسیم می
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قیم یـا  مسـت طـور   بـه متشکل از افـرادي کـه   ، شوند: الف) نخبگان حاکم دسته تقسیم می

نخبگـان   ۀغیرمستقیم در حکومت نقش عمده دارند. ب) نخبگان غیرحاکم که شامل بقی

» روباهان«کند.  بندي می تقسیم» شیران و روباهان«است. او نخبگان حاکم را به دو گروه 

، بـا سرشـت بالنـدگی    ند کههایی اشامل شخصیت، هستند» ترکیبات«از بقایاي  که متأثر

هـر نـوع وسـیله و     یابی به اهداف خود از بکارگیري براي دستباهوش و ، ترقیخواهی

کننـد بـا    بازي ابایی ندارد. روباهان سعی مـی  ریاکاري و حقه، خواهی ابزاري حتی رشوه

 ،حکومـت کننـد. در مقابـل   هـا   آن قهریه بـر  ةکسب رضایت دیگران و بدون کاربرد قو

، کنـدذهن ، با ثبـات ، اهل اقتدار هستند. افرادي» ها مجموعه«که متأثر از بقایاي » شیران«

(ایـونز،   آماده استفاده از زور براي کسب یـا حفـظ موقعیـت خـویش هسـتند.     و شجاع 

دهـد کـه نخبگـان     پاره تو معتقد است دگرگونی اجتمـاعی زمـانی رخ مـی    )13، 1383

تـر   یا از عناصـر شایسـته  اي که از نخبگان غیرحاکم  ن تازهموجود تباهی گیرند و نخبگا

جاي نخبگان قدیم را بگیرند. همین که نخبگـان جدیـد بـه قـدرت     ، خیزند برمی ها توده

گـردش  «ایـن همـان    )50، 1379(ریتـرز،   گـردد.  رسند فراگرد سابق دوباره آغاز می می

  است. » نخبگان

تواند با مفهوم گروه نخبـه بـه شـکلی کـه در      ایران نمی ۀمفهوم گروه نخبه در جامع

ي گـذار  بق باشد. در کشورهاي صـنعتی غربـی تـأثیر   منط، کشورهاي غربی مطرح است

ذکـاوت و  ، دانـش ، هـوش  ۀنخبگان سیاسی بر روند سیاسی و اجتمـاعی جامعـه نتیج ـ  

 دلیـل هوش و تجربه بلکـه بـه    دلیلامر نه به  ست در حالی که در ایران اینها آن ۀتجرب

م منزلـت  مقـا  دلیـل ـ ملوك الطوایفی و از نظر سیاسـی بـه    منشأ خانوادگی زمین داراي

شود  نخبگان سیاسی حاکم به جمعی از افراد گفته می ،بوده است. بنابراینها  آن استثنایی

که به طور رسمی و با نظارت شخص شاه کنترل نظام سیاسی را در دست دارنـد و بـا   

دهد کـه در زنـدگی کسـانی کـه صـاحب       داشتن چنین قدرتی به آنان این امکان را می

  بگذارند.   کننده یني تعیتأثیر، قدرت نیستند

یـافتگی در   ، براي دست یـابی بـه توسـعه   اي همانند ایران کشورهاي در حال توسعه

، مجبورنـد در مرحلـه اول نهادهـا    ،اجتمـاعی و فرهنگـی  ، هاي مختلـف سیاسـی   حوزه

و بـراي جـذب    ،یا اساساً از میـان بردارنـد   کنندسنتی را اصلاح  يها و هنجارها ارزش

 ـ   ،نیروهاي اجتماعی پویا نهادهـاي  ، مـردم در فراینـد مشـارکت    ۀو فعـال کـردن آگاهان
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فرایندهاي مشـارکت   ۀسیاسی مجموع ۀآورند. اگر بپذیریم که توسع وجود بهجدیدي را 

شـکل  در این صورت نهـادینگی سیاسـی بـه خـودي خـود      ، و نهادینگی سیاسی است

 ـئبلکه به شدت متاثر از تلاش مس ـ، نخواهد گرفت سیاسـی در   نۀ نخبگـا ولانه و آگاهان

هنجارهـا و نهادهـاي   ، هـا  جهت افزایش ظرفیت نهادهاي سیاسی از طریق اصلاح نقش

اهمیت نقش نخبگان سیاسی به مثابه ، در شرایط نوسازي سیاسی ،سیاسی است. بنابراین

بهینـه از   ةهاي مناسب و بـا اسـتفاد   گیري از فرصت توانند با بهره اقلیتی قدرتمند که می

واقعیتـی  ، تـدوین کننـد  را  ي متناسـب بـا شـرایط درونـی جامعـه     هـا  امکانات راه حـل 

ترین نقش نخبگان سیاسی در فرایند نهادینگی سیاسی و بسـط   انکارناپذیر است. اساسی

ها و نهادهاي جدیدي است کـه اصـول و    مشروعیت بخشیدن به ارزش، سیاستة حوز

سیاسـی خصـلتی ملـی    کنند و به فرایند  و همزیستی عمومی را تبیین می کاري هممبانی 

باعـث  ا ،ه آن لیـاقتی نخبگـان در تبیـین    ها و بـی  بخشند. ضعف و نارسایی این ارزش می

  د شد. هایت فروپاشی نهادهاي سیاسی خواهتزلزل و در ن

  فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم 

 ،گیـري  کناره، انفعال، طلبی فتار سیاسی افراد ترکیبی از فرصتدر فرهنگ سیاسی تبعی ر

، دکن که در این فضاي فرهنگی رشد میگروه حاکمی  .وشیده و ترس استاعتراض سرپ

پرسـت و اقتـدارگرا    قدرت، نوکرمآب، چاکرمنش، چاپلوس، طلب عموماً افرادي فرصت

هستند و نسبت به گسترش مشارکت و رقابت و بسط نهادهاي کارآمد سیاسی دیـدگاه  

ه دلیـل احسـاس تـرس و    سیاسی نخبگان ب ۀدهند. در عرص مساعدي از خود نشان نمی

کوشند تا به هر نحو ممکن رضایت حاکم را بدست آورند و به حـریم   ناامنی روانی می

یابـد و   طلبـی و چاپلوسـی گسـترش مـی     نزدیک شوند. بدین سبب فضـاي فرصـت   او

 ـ   سالاري می خود را به ارادتسالاري جاي  لیاقت مباحـث   ۀدهد. در این قسـمت بـر پای

 بـه بررسـی فرهنـگ سیاسـی نخبگـان حـاکم       »سیاسـی  فراینـد «مطرح شده در سـطح  

. شـویم  متمرکز مـی امیرعباس هویدا  يوزیر نخست پردازیم، و به طور اختصاصی بر می

 ،د گرفـت قرار خواهفرهنگ سیاسی که مورد بحث  ةرسد چهار ویژگی عمد به نظر می

 ـقابل تأمـل و تحقیـق    ،سقوط محمدرضا شاه دارند ۀمسألاز نظر ارتباطی که با   تـر  یشب

  . استمتمرکز ها  آن. لذا این نوشتار بر هستند
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  احساس ناامنی  

انـداز   خـویش چشـم   ةشود که فرد نسبت بـه آینـد   احساس عدم امنیت به شرایطی گفته می

ندارد و هر لحظه ممکن است مسائلی رخ دهـد کـه همـه چیـز را از دسـت       یروشن و مشخص

محمدرضا شـاه نشـان    ةان نخبگان سیاسی دورنیس در میدر این زمینه مطالعات ماروین زو بدهد.

بر حسـب سـن    ،اند در فرایند سیاسی حل شده تر بیشدهد که آن دسته از نخبگان سیاسی که  می

یـش ها و منزلت اجتمـاعی   تعداد فعالیت، میزان مشارکت، قدرت سیاسی، و سال و احسـاس   تـر  ب

  )Zonis, 1978, 237( نیس چنین نمایش داده است:کنند. این رابطه را زو ناامنی می

  میزان احساس عدم امنیت در فعالیت سیاسی (به درصد) .1 ةجدول شمار

 احساس عدم امنیت
 سطح فعالیت

 بالا پایین

 5/40 8/56 بالا

 5/59 2/43 پایین

 
 100 100(کل) 

 )79( )88(تعداد) (

 ةرنخست وزیر هویدا چند سال پس از تصدي مقام نخست وزیـري ـ تقریبـاً از دو   

وري اسناد و مدارکی پرداخت که به گمانش نـوعی بیمـه علیـه    دآگر  صدارت خود ـ به 

توانسـت نجـاتش    و در صورت ضرورت و در شرایط خطیر می ،دسایس مخالفانش بود

اي از فـرامین خـلاف    دهد. وي اسناد مربوط به فساد مقامات بالاي مملکتی و نیز نسخه

 ،پروندهاو از گردآوري این  ةین انگیزتر مهمداشت.  اي نگه می قانون اساسی را در پرونده

 بـا بـالا   )274- 272، 1382(میلانی،  منافع و موقعیت شخصی خودش نبود. چیزي جز حفظ

بالا ها  آن احساس عدم امنیت نیز در ،هاي خدمت و سن نخبگانی چون هویدارفتن سال

را روند قدرت مقیـد  زی، آورد می وجود بهاحساس عدم امنیت  قدرت ،رفت. در واقع می

در  نـاامنی به نهادها و قواعد مشخص نبوده بلکه تابع امیال قدرتمندان اسـت. احسـاس   

بـیش از   .خاسـت  از اضطراب ناشی از فقدان عدالت سیاسی برمی ،میان نخبگان سیاسی

عـدالتی   ة محمدرضا شاه معتقد بودند کـه بـی  درصد از نخبگان سیاسی ایران در دور 70

 ,Dal seung Yu( مقررات در نظام سیاسی وجود دارد.اجراي اصول و  بسیار زیادي در
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تغییـر راي آنـی    ةخود دربـار  ۀدر خاطرات محرمان، باروزیر در، علم )113-115 ,2002

ماهیـت   ةایـن حادثـه مـرا وادار سـاخت کـه دربـار      « نویسـد:   میچنین محمدرضا شاه 

، نیـت باشـد   شاه هر قدر خوشبه فکر فرو بروم. عدالتی آن  تلون و بی، حکومت مطلقه

در ) 99، 1371(علـم،   »اش با یک قضاوت غلظ تغییر کند. هر لحظه ممکن است عقیده

 .نـد ددا تشکیل مـی » دوره«چنین شرایطی نخبگان سیاسی براي کسب ایمنی محفلی بنام 

کوشیدند تـا محـیط    لژ بودند و بدین وسیله می وثر نخبگان ایرانی عضو چندین دوره اک

ي براي خود فراهم کنند. اسناد متعدد موید وابسـتگی و حضـور هیـدا در    تر بیشامنیتی 

 .اسـت  کوروش و لژ فروغـی  لژ، لژ بزرگ ایران، لژ لایت، لژ تهران، جلسات لژ مولوي

ت غیررسـمی و شخصـی   ، طبعـاً سیاس ـ سیاسی ۀاز نظر توسع )392، 1369(فردوست، 

ثبـات و مبتنـی بـر    ۀ سیاسـی با یافت ـ هد جاي نهادهـاي توسـع  توان نمی ،مبتنی بر باندبازي

اي از روابط شخصی به جاي مشارکت و  شبکه ،هاي ثابت را بگیرد. بدین ترتیب ارزش

شـد تـا نخبگـان سیاسـی      رقابت نهادمند مستقر گردید. احساس عدم امنیت موجب می

تـرس از جـدیت در کـار بـدین دلیـل بـود کـه         .همیشه جانب احتیاط در پیش گیرنـد 

مورد موافقت شاه قرار نگرفته و مورد مواخذه قرار گیرند و ها  آن حیاناً کارترسیدند ا می

مقامات سطح بالا هرگز به آثـار ناشـی از گفتـار و کـردار     «...عزل شوند. به همین دلیل 

مسأله را در نظر  نداشتند صرفاً ای میوجهی نداشتند و در هر قدمی که برخود بر مردم ت

 »س العملـی از خودنشـان خواهـد داد.   قدام آنـان چـه عک ـ  گرفتند که شاه نسبت به ا می

ها یا  دست آوردن سمت هنخبگان سیاسی براي ب ،در چنین شرایطی )22، 1370(هویدا، 

هاي شخص شاه را محور قرار  تمایلات و سیاست، ست افکاریبا می ،ابقاء در مناصبشان

اسـتقلال رأي   شخصـیت و داراي کـه در چنـین فضـایی نخبگـان با     جـا  آندادند. از  می

شد.  شرایط براي ظهور نخبگان چاکرمنش و نوکرمآب فراهم می، توانند باقی بمانند نمی

سیل گفتارها و رفتارهاي متملقانـه بـه سـمت محمدرضـا شـاه سـرازیر        ،بدین صورت

  داد.  در نظام سیاسی خود را نشان می و پیامد این امور به صورت بیماري ،شد می

  اسی اعتمادي و بدبینی سی بی

، که بر مبناي آن فرد در حیات مدنی خویشاست حالت ذهنی ، منظور از اعتماد سیاسی

اعتمادي  کند. احساس عدم امنیت و بی می مدارا و همکاري با دیگران را احساس، تعاون

  توانند موجب بدبینی سیاسی گردند.  دو عاملی هستند که می
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یا ت به رقباي سیاسی خود و گیري نخبگان سیاسی نسب بدبینی ممکن است در جهت

تواند در راستاي نگـرش   می و یا این احساسایجاد شود؛ نسبت به نظام سیاسی و ارکان آن 

فرهنگ سیاسـی   ةي عمدها اعتمادي و بدبینی از ویژگی مردم ایجاد شده و رشد نماید. بی به

خت شود. مـاروین زونـیس تـاثیرات سـا     می ساخت سیاسی تشدید ۀتبعی است که در نتیج

سیاسی تبعـی را مـورد بررسـی قـرار داده      ي فرهنگها قدرت بر گسترش برخی از شاخص

، با احساس اعتمادي گیرد که به طور کلی بدبینی و بی می وي در مطالعات خود نتیجه .است

، ویـژه قـدرت و نحـوه عملکـرد نظـام سیاسـی       هو ب قدرتی و ناتوانی سیاسی همراه است بی

هر چه افراد  ،در واقع .ه نسبت به زندگی سیاسی به طور کلی استنگرش بدبینان ةکنند تعیین

نیس کنند. زو می ي بدبینانه پیداها نگرش تر بیش ،ندکن می مشارکت تر بیشدر زندگی سیاسی 

  )zonis, 280( دهد: می این رابطه را به صورت زیر نشان

  اعتمادي و فعالیت سیاسی (به درصد) رابطه میزان بی .2 ةجدول شمار

 ياعتماد یب
 فعالیت سیاسی

 بالا پایین

 2/58 2/43 بالا

 8/41 8/56 پایین

 
 100 100(کل ) 

 )99( )88( تعداد ) (

  

تـاثیر خـود   ، افزایش اقتدار شاه و تداوم ساخت قدرت توسط نخبگان سیاسی حاکم

اعتمادي و بدبینی سیاسـی در مـردم و احسـاس نـاتوانی در نخبگـان سیاسـی        را بر بی

توسعۀ سیاسی و مشـارکت ارادي مـردم تبـدیل    مانعی در برابر   بهو در نهایت  گذاشت

ي گـذار  کفایتی و ناتوانی در تاثیر ، چون بدبینی سیاسی با احساس بیاز سوي دیگر شد.

 ۀپایینی از احساس توانایی سیاسـی بـا درج ـ   ۀدرج، بر تصمیمات سیاسی ارتباط داشت

بـه  ، رفت می هاي خدمت نخبگان سیاسی بالاتر لبالایی از بدبینی همراه بود. هر چه سا

رفت.  می بالاترها  آن ي و بدبینیاعتماد بی، بالا رودها  آن جاي آنکه سطح اقتدار و اعتماد

)Ibid, 281(  
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  )20(ي (به درصد)اعتماد بیر میزان بی هاي خدمت نخبگان سیاستاثیر سال .3 ةجدول شمار

 اعتماديبی
 هاي خدمتسال

2-1 10-3 

 4/51 6/38 زیاد

 9/22 1/27 متوسط

 7/25 3/43 کم

 
 100 100(کل ) 

 )35( )70( تعداد ) (

عدم تحمل نظرات مخالف و تلقی ، اعتمادي و بدبینی نخبگان سیاسی به یکدیگربی

کار جمعی و اجمـاع نظـر نخبگـان گردیـده و     ، مانع همگرایی، دشمن منزلۀ بهمخالفین 

تـوان بـه بـدبینی و     مـی  ،نمونـه  بـراي ي روبرو کـرده بـود.   روند توسعه را با موانع جد

 زاهـدي  .زاهـدي اشـاره کـرد    ي میان نخست وزیر هویدا و وزیر امور خارجهاعتماد بی

مـن خیلـی   «چـون   ،کـردم  مـی  بحرین در مجلس سخنرانی ۀمسال ةگوید وقتی دربار می

را بالا برده  میزان حرارت سالن مجلس، به رغم تقاضاي منها  آن کنم و می راحت عرق

صـورتم پـر از عـرق بـود. چنـد دقیقـه بعـد از        ، کـردم  مـی  ناچار وقتی صحبت ،بودند

وقـت سـخنرانی گریـه     انـد  بـه مـا گفتـه   «فرمودند ، اعلیحضرت زنگ زدند، ام سخنرانی

فقط عـرق   .جواب دادم که گزارش دروغی بیش نبوده. اشکی هم در کار نبوده». کردي

ور بود که هویدا در کار بالا بـردن حـرارت سـالن دسـت     زاهدي بر این با» کرده بودم.

از موانـع جـدي بـر     ،ي و بدبینی گستردهاعتماد بیوجود  )323(میلانی، پیشین،  داشت.

 توسعۀ سیاسـی ي عمومی و مستقل بود که براي ها ها و گروهسر راه ایجاد انواع سازمان

  و مشارکت ارادي ضرورت داشت. 

ي نسـبت بـه یکـدیگر و نظـام سیاسـی      اعتماد بینی و نخبگان سیاسی علاوه بر بدبی

نخست وزیر هویدا علاوه  ،بودند. در این میان اعتماد بیبین و  ۀ مردم نیز بدنسبت به عام

مـردم   ۀنسبت به عام ـ ،ي نسبت به حکومت و رقباي سیاسی خوداعتماد بیبر بدبینی و 

شاهنشـاه در ایـن کـه    «  بود. وي در این مورد عقیده داشـت کـه   اعتماد بینیز بدبین و 

وجود نداشـت کـه   اي  واقعاً هیچ گاه ضابطه و رویه ،آزادي مختصري به مردم داده شود

آورد و یـا  از اعطـاي آزادي را تحـت کنتـرل در    ي ناشـی هـا  بتوان بر اساس آن حرکتی
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فرهنگ سیاسـی نخبگـان حـاکم و     )85، 1370(راجی،  »عواقب آن را قابل تحمل کرد.

 وجـود  بهها  آن این تصو را براي، هویدا در دوران نخست وزیري بالاخص نخست وزیر

آورد که مشارکت دادن مردم در سرنوشت سیاسی خویش اقدامی بیهوده و هرج و مرج 

  طلبانه است. 

  سوء استفاده از قدرت و فساد  

 ي دولتـی هسـتیم و هـم   ها ما هم شاهد انحصارات و مالکیت 50و  40ي ها پس از دهه

اریان. به خصوص شاه و درب ،ي فردي مقامات دولتیها ارات و مالکیتشبه انحص شاهد

ي عظیمـی از عرصـه اقتصـادي    هـا  خبگان حاکم بر قسمتناندازي  استفاده و دست سوء

ي دولتی در جهت افزایش منـافع فـردي و تضـعیف    ها کشور که با استفاده از کلیه اهرم

 امري عادي شـده بـود.  ، تگرف می صورت تجار و صاحبان صنایع  رقباي اقتصادي 

، رئیس بانک مرکزي و رئیس سازمان برنامـه ، خداداد فرمانفرمائیان )17، 1358(اکبري، 

فساد رسـمی را بـه سـطوحی     1350ۀ آمدهاي سرشار نفتی در دهدهد که در می توضیح

فساد به سـطح میلیاردهـا دلار   ، ي پس از افزایش قیمت نفتها سابقه رساند. در سال بی

 تا بیست یـا سـی برابـر   ، ي دولتی به علت فسادها واقعی برخی پروژه ۀ. هزینرسیده بود

یافت. نخست وزیر هویدا نیز با منافع کلانـی کـه در پـس ایـن      می آورد اولیه افزایشبر

  )249، 1385(همایون کاتوزیان،  داد. میبه این وضع تن  ،داشت ها پروژه

سبب  ،رتبه اخلاقی مدیران عالی ي مالی وها و فساد ها شمار از تخلفي پرها گزارش

بررسـی انتصـابات مشـاغل حسـاس غیـر       ۀکمیت«شد تا محمد رضا شاه دستور تشکیل 

فعالیت چند  ۀصادر کند. نتیج 1354یر هویدا در سال زرا به سرپرستی نخست و» نظامی

. انـد  صـلاحیت لازم را داشـته  ، مـدیران درصـد   17کمیته نشان داد که فقط حدود  ۀماه

درصد مدیران فاقـد صـلاحیت    60اما ، اند درصد داراي صلاحیت نسبی بوده 23حدود 

مینو صمیمی پس  )220-219، 1383(بهبودي،  قام.گرفتن م یا نامزد اند یا بر سرکار بوده

علناً دیدم «گوید:  می ،شود می رضا شاه به کار مشغول دربار محمداز اینکه در تشکیلات 

از بابت افشاي عـدم کـارآیی و فسـاد موجـود در      که هیچ یک از وزراء و رجال کشور

و تنها از این بابت مطیع  ،دهند اصلاً ترسی به دل راه نمی، سازمان تحت سرپرستی خود

به جایشان را از مقامشان معلق کند تا ها  آن ترسند مبادا شاه  می دستوران شاه هستند که

گسترش فساد معتقـد   موردر گتون دنهانتی )17، 1370(صمیمی،  »تري بنشاند. فرد مطیع
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، آمدي ندارند و در جوامعی که مصـالح فـرد  یی که احزاب سیاسی کارها است در دولت

ي دارد. در تـر  بـیش فساد از هرجاي دیگـر رواج  ، جرگه یا کلان چیرگی دارند، خانواده

تر و ناپذیرفتـه   احزاب سیاسی ضعیفسیاسی دستخوش نوسازي نیز هر چه  ۀیک جامع

یی چون ایران ها کند که در کشور می وي سپس اضافه .است تر بیشل فساد احتما ،باشند

 علـت فسـاد بـه   ، انـد  نیمه قانونی داشتهاي  شاهنشاهی که احزاب در بهترین حالت جنبه

   )17، 1370(هانتینگتون،  مصالح فردي و خانوداگی رواج داشته است.

آید. در  می سی به شماري فقدان نهادمندي کارآمد سیاها بی شک فساد یکی از نشانه

 نهـادي ي غیرهـا  ي نهـادي شـان را تـابع درخواسـت    هـا  نخبگان نقـش  ،چنین شرایطی

 سالاري دولتی عمل ضعف دیوان سازند. از آن جا که فساد در جهت تضعیف یا دوام می

ایـن امـر از ایجـاد شـرایط      ،با رشد سیاسی ناسازگار است. به همین ترتیـب ، نمایند می

آورد. عـدم رشـد    مـی  هادهاي سیاسی کار آمـد ممانعـت بـه عمـل    مناسب براي رشد ن

گردد که حکومت در مقابل هیچ گروه  می خود موجب ۀبه نوب ،نهادهاي سیاسی کارآمد

 یـی فـراهم  گرا و سازمانی پاسخگو نباشد. این امر زمینه را براي رشد و گسترش اقتـدار 

  کند.   می

  چاپلوسی و تملق  

میان مدت زمان صدارت یک فرد و تملـق و چاپلوسـی   ، معاصر در تاریخ سیاسی ایران

فکر و عقیده مدت زمـان کوتـاهی   ، وي ارتباط مستقیمی وجود دارد. افراد صاحب شأن

، . رواج فرهنـگ سیاسـی تملـق   انـد  و خیلی سریع حذف شده ،مدیریت و وزارت کرده

، غراقا، به بدبینی منجر ،شخصیتی در میان نخبگان سیاسی حاکمدروغ و چند، چاپلوسی

نفس تملق و  )49، 1386(سریع القلم،  ي گسترده بود.اعتماد بیضدیت با نهاد دولت و 

و پیامدهاي مخـرب آن بـه    ،ساز بروز رفتار استبدادي در رهبران است زمینهخود  ،نفاق

  دهد.  می وضوح در سطح نظام سیاسی خود را نشان

و یـا کنـار    ،أيشخصـیت و صـاحب اسـتقلال ر   بـین و با  درگذشت دولتمردان واقع

در «شده بـود کـه   » بله قربان گویی«سبب روي کار آمدن نخبگان سیاسی ها  آن گذاشتن

کردند. به این ترتیب شـاه بـه    می با هم رقابت، گفتن آنچه پادشاه خواهان شنیدنش بود

 در حالی که مشاوران دربار ندانسته یـاري اش ، انقلاب روان شد ۀتدریج به سوي ورط

(آبراهامیان،  .»تا روي چشمانش پایین کشد تر بیش ج پادشاهی را هر چهکردند که تا می
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ت محـض را در  ، روش اطاع ـین روز تصدي نخست وزیـري لهویدا از او )462، 1381

مبتکر انقلاب «، »ناجی ملت«، »پدر تاجدار« منزلۀ بهپیش گرفت. او در اظهاراتش از شاه 

کرد. هویدا ضعف شـاه را در   می یاد» اکرچ« منزلۀ بهخود همیشه  زو ا ،»ارباب«و » سفید

شخص اول مملکت  منزلۀ بهتملق کاملاً دریافته بود. لذا در جواب خبرنگاري که از شاه 

مگر ما شخص دومی هم در این مملکت داریـم کـه شـما از شاهنشـاه     «گفت:  ،نام برد

و  مـا مطیـع و فرمـانبردار اعلیحضـرت هسـتیم      ۀبریـد؟ هم ـ  شخص اول نام می منزلۀ به

 یا در جـایی دیگـر   )101، 1363(پارسونز،  ؛»شخص دومی در این مملکت وجود ندارد

بـزودي از کشـورهاي اروپـاي    ، مهر تفاده از رهنمودهاي شاهنشاه آریاما با اس«گوید:  می

بـر  اي  چنین گفتارها و رفتارهاي متملقانه )171، 1372(دلدم،  »خواهیم زد...غربی جلو 

و ، د کـه او تنهـا شخصـی اسـت کـه سـجایاي رهبـري دارد       ز مـی  توهم شاه دامناین 

یـا   صـدد مخالفـت  نخست وزیر هرگز در منزلۀ بهکل است. هویدا  لایق و عقل، هوشمند

از نظر او عالی ، نمود می آید. هر نظري که شاه ابراز دست کم راهنمایی کردن شاه برنمی

 ـ ۀ هویدا در مقام نخستو قابل تحسین بود. رفتار چاپلوسان شـاه را بـه سـمت     ،ريوزی

داد. بروز چنین رفتارهایی طوري امر را بر شاه مشتبه ساخت کـه بـاور    می سقوط سوق

است. تملق و چاپلوسی نخبگانی  20دوم قرن  ۀکرده بود خردمندترین رهبر سیاسی نیم

کـیش شخصـیت افتـاد و خـود را     ۀ چون نخست وزیر هویدا سبب شد تا شاه به وسوس

شود و تمامی مسائل به یک فـرد   می کل محسوب نی که یک فرد عقلزما .دانست می کل عقل

مـواد خـام و اسـتدلال نیـز     ، گیري جمعی وجود نداشـته  عقل جمعی و تصمیم، منتهی گردد

تلقیـات شـاه نهـایی بـود. بـه علـت       ، که عقل جمعی در کار نبـود  جا آنگردد. از  می تعطیل

ي مختلـف قابـل   ها مت در عرصهاقدامات حکو، نشستن یک فرد در رأس هرم عقل مرکزي

بینی شاه موجب بروز رفتارهاي اسـتبدادي از سـوي    بزرگة خودبینی نبود. تحریک عقد پیش

ي هـا  شاه و رویگردانی از سازوکارهاي مشارکت سیاسـی قـانونی بـود. عـدم وجـود کانـال      

(آبراهامیـان،   »اقتصـادي نوسـازي   در سطح اجتمـاعی  «که اي  مشروع مشارکتی در جامعه

    به بحران مشارکت شود. توانست منجر می ،شده بود )390شین، پی

  سازمانها و ابزارهاي مشارکت سیاسی قانونی  

حمایـت از  هـا   آن شـود کـه هـدف    مـی  مشارکت سیاسی به اعمال و اقـداماتی اطـلاق  

. است از سیستم ها گیري یا طرح و بیان تقاضاها و خواسته ي تصمیمها دستگاه، حکومت
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گروه نخبگان حاکم تقاضاها یا ، تعارضی است که طی آن ۀیاسی نتیجبحران مشارکت س

سیاسی هستند را غیرمشـروع و   هایی که خواهان مشارکت در سیستمرفتار افراد و گروه

  قانونی تلقی کنند. مشارکت سیاسی  خود بر دو نوع است: غیر

ظـام  ي مشروع و قانونی در چارچوب نها که از روش، الف) مشارکت مسالمت آمیز

انتخاب رهبران در هـر   و امور عمومی ةادار، ي عمومیها سیاسی براي انتخاب سیاست

  شود.  می سطحی استفاده

یی هـا  و کانـال  هـا  در جوامعی که راه، بار آمیز یا خشونت ب) مشارکت غیرمسالمت

مشارکت در امر سیاست شکل ، براي بیان مشارکت و بیان نارضایتی وجود نداشته باشد

  گیرد. می ز به خودآمی خشونت

وزیـري   رهاي مشـارکت سیاسـی در دوران نخسـت   و ابزا ها بررسی اجمالی سازمان

گسـترش مشـارکت سیاسـی و     برايدهد که از استقلال و کارآیی لازم  می نشان ،هویدا

. در این قسمت بـه  اند ي مردم به تصمیمات و سیاست برخوردار نبودهها تبدیل خواسته

ي هـا  رسـانه و اصـناف  ، ي کـارگري ها اتحادیه، کارآیی احزاببررسی میزان استقلال و 

  پردازیم.  میگروهی در مقطع مورد بررسی 

دهـد   مـی  تاریخی مورد نظر نشانۀ بررسی وضعیت احزاب سیاسی در بره احزاب:

. در ایـن دوران تقریبـاً هـیچ    نـد که احزاب عمدتاً توسط دولت تاسیس و تقویت شده ا

، »ملیـون «نیامـد. احـزاب    وجـود  بـه قیب در سطح جامعـه  گروه ر منزلۀ بهحزب مستقل 

همگـی دولتـی بودنـد و توسـط     » رسـتاخیز «و » ایـران نـوین  «، »پان ایرانیست«، »مردم«

هـا   آن نخبگانی تأسیس شدند که در درون ساختار قدرت داراي مناسب بـالایی بودنـد.  

  نمودند.  می عمدتاً در جهت تشکل منافع خود فعالیت

، حزب ایران نوین که هویدا دبیر کلی آن را بر عهده داشت ۀمرامنام در، نمونه براي

حزب ایران نوین با توجه به تایید قریـب بـه اتفـاق ملـت     «شود:  می هدف حزب چنین بیان

و اصول انقلابی شاهنشاه بزرگ خـود   ها هدف ،1341ایران در روز تاریخی ششم بهمن ماه 

فراد آن از بذل هر گونـه فـداکاري و جانبـازي    ي اساسی خود دانسته و اها را اصول و هدف

ي مترقی و به وجود آوردن تشکیلات صحیح و مدیریت قـاطع مملکتـی   ها در اجراي برنامه

 )275، 1384(ازغنـدي،   »یی باشد دریغ نخواهد کرد...ها ديکه بتواند جوابگوي چنین نیازمن

بـه حـزب رسـتاخیز    سوال که چه نیـازي  این نخست وزیر هویدا در جواب  1354در سال 

در کاخ نیاوران روشـن فرمودنـد و موقعیـت     1353شاهنشاه در یازده اسفند «گوید:  می ،بود



 المللی سیاسی و بینهاي   رهیافت/  66

(روزنامـه   »ازه حزب ضروري بوده است.اند  چه این است که تا ۀحزب در حال حاضر نشان

به اصـول تحـزب    ،رأس حزب بودند در چون هویدا که، نخبگانی در واقع )1354رستاخیز، 

ة اصلی اکثـر  دانستند. انگیز می نداشتند و وجود حزب را تفننی و مصنوعی و موقتاعتقادي 

  طلبی بوده است.  سودجویی و فرصت، احزاب دولتی ۀرتب مقامات عالی

 ـ   منزلـۀ  بـه ي کـارگري  هـا  اتحادیـه  ي کـارگري: هـا  اتحادیه  ۀیکـی از عوامـل ثانوی

و اجتماعی و در نهایـت  ي سیاسی ها توانند به گسترش آگاهی می ،پذیري سیاسی جامعه

وزیـري   طـی دوران نخسـت   .کننـد افزایش مشارکت سیاسی مردم کمک قابل تـوجهی  

 ،چنـین  هـم  نـد، و ي کارگري همواره تحت نفوذ حکومت قرار داشته اها اتحادیه، هویدا

آن هم تحت کنترل نیروهاي ، ابزاري براي حفظ نظم محیط کار و بسیج کارگران منزلۀ به

آنـان شـرکت دادن کـارگران در     ۀترین وظیف ـ گرفتند. اصلی می اده قرارامنیتی مورد استف

ي کـارگري هماننـد سـایر نهادهـاي     هـا  . اتحادیهبوداجتماعات سیاسی موافق حکومت 

ي هـا  انعکـاس خواسـته   بـراي از کـارآیی لازم   هـا  ي تبیین خواسـته ها مشارکت و کانال

این امر سبب شد ، بوده استکارگران و تبدیل آنان به تصمیمات و سیاست برخوردار ن

را مترصد فرصتی کنـد  ها  آن ده شود ووتا روز به روز بر نارضایتی در میان کارگران افز

  فراهم شد. ها  آن این فرصت براي 1357تا وارد عمل شوند و البته در سال 

آل خود  هاید شکلسیاسی هستند که در   ي اجتماعیها اصناف یکی از گروه اصناف:

تقل فعالیت نموده و در صدد نفوذ در نظام سیاسی و کنترل قدرت دولتی به صورت مس

 . مروري اجمالی بر روند فعالیت اصناف در ایران نشـان هستند ها و رقابت با سایر گروه

کردنـد یـا  بـا     مـی  مثلاً بازار را تعطیـل ، اند یی داشتهها دهد که اگر چه گاهی فعالیت می

تشکیلات ابتدایی فراتـر   ۀولی هیچ گاه از مرحل ،دندایستا می اعتصابات در مقابل دولت

» صنف«مختاري کافی را براي اطلاق عنوان این تشکیلات هرگز استقلال و خود نرفتند.

مبـارزه بـا    ،تـاریخی مـورد بررسـی    ۀترین کارکرد آنان در بره به آنان دارا نبودند. عمده

از ایـن   ،چنین همشد.  می ي نظارتی دولت هدایتها فروشی بود که از طریق هیأت گران

، هـیچ گـاه اصـناف    شـد. بنـابراین   مـی  برداري راي انجام انتخابات فرمایشی بهرهگروه ب

مشـارکت   يهـا  مختار از قدرت دولتی تشکیل نشـدند کـه بتواننـد زمینـه    مستقل و خود

نخبگـان سیاسـی ایـران خواهـان      سیاسی را فـراهم کـرده یـا تقویـت بخشـند. اصـولاً      

چرا که ایستارهاي فرهنگـی آنـان    ،فعالیت اصناف مستقل نبودند گیري و گسترش شکل

  است.  نبودهدر راستاي بسط نهادها و گروههاي سیاسی 
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مطبوعـات) در ایـران در    و تلویزیون، ي گروهی (رادیوها رسانه هاي گروهی:رسانه

هرگز ، ها آنمقطع مورد بررسی به علت دولتی بودن یا نظارت و کنترل شدید دولت بر 

ارتبـاطی   ۀیک جامع ۀارتباطی مستقل که از الزامات اولی ۀتوانستند به صورت یک وسیلن

یعنی جلب مشارکت  يها کارکرد اصلی رسانه ،در آیند. به همین دلیل است گرا و توسعه

گروهی دوران نخسـت   يها فرایند انتقال آزاد اطلاعات در مورد رسانه ۀمردمی و توسع

مـا  «گویـد:   مـی چنین  ویدا به صراحت در مورد سانسور. هکند وزیري هویدا صدق نمی

پوشـی نـداریم. مصـالح مملکـت و نظـام       کنیم و احتیاجی به پـرده  می کتاب را سانسور

 )43، 1365(گروهـی از نویسـندگان،    »چیزها است. ۀران براي ما فوق همشاهنشاهی ای

سیاست «کند:  می اصحاب رسانه چنین بیان ةطرز فکر هویدا را دربار» داریوش همایون«

. مهم فقط این اند خواست همه را بخرد. معتقد بود همه خریدنی می هویدا متفاوت بود...

 ةگیري عمـد  جهت )294(میلانی، پیشین،  »قیمت مناسب هر کس را پیدا کنیم.است که 

ي شخص محمد رضا شاه و نخبگان سیاسی حـاکم بـوده   ها در راستاي نگرش ها رسانه

اصلی خود فاصله گرفتند و صـرفاً   ةویژان از ماهیت وجودي و از کار، آناست. بنابراین

ي ارتباطی مسـتقل  ها تبلیغاتی رژیم تبدیل شده بودند. دشمنی نخبگان با رسانه ۀبه وسیل

 منزلۀ بهي ارتباطی ها نهادي ایشان از مسایل سیاسی موجب شده تا  رسانهو برداشت ضد

  یافته از خود نشان دهند.  تی مثمر ثمر و توسعهتوانند فعالیزا ن گروهی مستقل و مشارکت

  رضا شاه دوزیر هویدا در سقوط محم نقش خلقیات نخست .3

 بدون تردیـد تحـت تـاثیر عوامـل     ،فرایند نهادینگی اجتماعی و نوسازي سیاسی جوامع

مقـام سیاسـی    د. از میان این عوامل نقش بـالاترین مختلف محیطی و اجتماعی قرار دار

اجتماعی و اي  حکومتی و آراء و افکار آنان در اجراي برنامه ۀرتب ین عالیکشور و مامور

. اصـولاً در  اسـت  کننـده  ي مـردم بسـیار تعیـین   هـا  ق خواسـت حقسیاسی و چگونگی ت

قدرت نهادینه نشده و شخصی است. در ایـن شـرایط افـراد     ،کشورهاي در حال توسعه

قـراري  ورنـد. بـدین منظـور بر   آن را نیز به فعـل درآ ، کسب قدرتبراي باید در تلاش 

گیرد و  می یی از روابط شخصی ضروري است. این امر هم شخص شاه را در برها شبکه

 شخص نخسـت وزیـر قـرار دارد.   ها  آن که در رأسرا حکومتی  ۀرتب هم مامورین عالی

   )135(زنجانی اخوان، 
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 ـ  وجود بهنظامی  ،رضا شاهدر بیست سال اول سلطنت محمد ازیگر آمده بود کـه دو ب

یک بـازیگر   منزلۀ بهاز یک طرف تصمیمات شاه  بودند.شاه و نخبگان سیاسی  آن اصلی

و منـافع خـویش    هـا  سیاسی را تحت تاثیر خواست ۀسیاسی مقتدر به طور مستقیم نخب

 .دارد سیاسی تاثیر مهمـی بـر تصـمیمات شـاه     ۀدهد و از طرف دیگر رفتار نخب می قرار

ت که به موجب آن شاه و نخبه سیاسی هـر یـک کـه    ي اسدخورداراي بازنظام سیاسی 

در تعامل با یکدیگر و تواماً سرنوشت سیاسـی و اجتمـاعی    ،اتخاذ کنداي  تصمیم عمده

    )168، 1388(ازغندي،  دهند. می ا شکلرجامعه 

نـوعی اسـتقلال عمـل را در     ،تا پیش از طرح و اجراي اصلاحات ارضـی  ،در واقع

نزدیکتـرین مشـاوران او و کـارگزاران     ءه بودنـد و جـز  افرادي که اطراف شاه جمع شد

 ،بـه بعـد   1344در حالیکـه از   .توان مشاهده کرد می ،شدند اصلی حکومتی محسوب می

یعنی از زمان روي کار آمدن امیر عباس هویدا که نظام سیاسـی و سـاختار قـدرت بـه     

ل عمـل بـازیگران   یی از اسـتقلا هـا  دیگر نشانه ،متمایل گردید تر بیشیی گرا طرف اقتدار

دیـده  ، در سرنوشـت سیاسـی ایـران داشـتند    اي  کننده ۀ حکومتی که نقش تعیینرتب عالی

ر مسـتقل  دیگر هیچکس که داراي افکا«ویلیام شوکراس  ۀکه به نوشت شود. به نحوي نمی

 »دربـاري و چـاپلوس او را دور کـرده بودنـد.    اي  عـده  .شود باشد اطراف شاه دیده نمی

مشـاغل  «نویسـد:   مـی  خود خاطراتینو صمیمی در کتاب و م )125، 1369(شوکراس، 

گرفت که ضمن ملزم داشتن خـود در اطاعـت از شـاه     کلیدي در اختیار کسانی قرار می

کـرنش و تعظـیم در مقابـل او و اجـراي      ةحاکم خدایگان مطلـق همـواره آمـاد    منزلۀ به

   )24(صمیمی، پیشین،  »فرامینش بودند.

یعنـی هماهنـگ   ، خـود  ۀدر اجراي وظیف، مانبرداري از شخص شاهالبته هویدا جدا از فر

اجراي موثر تصمیمات شاه توسط دولـت بسـیار جـدي و موفـق بـود. او بـه        ةساختن نحو

یی هـا  بالاخص فرانسوي کاملاً مسلط بود و جدیدترین منابع و نوشـته ، چندین زبان خارجی

یـک   منزلـۀ  بـه کـرد. او   مـی  لعـه مطا، فرسـتاد  مـی  که برادرش فریدون از پاریس بـراي او را 

و چنانچـه   بـود،  دستان خود مهربـان بود و نسبت به اطرافیان و زیرتکنوکرات بسیار باهوش 

پرویـز راجـی    )63- 61، 1375(اختریان،  .سرسختانه داشت يخوردکرد بر می شرایط ایجاب

 خـود در خـاطرات  ، اشرف پهلـوي بـود   ةدور شاه در انگلستان که با هویدا هم آخرین سفیر

هویدا به همان اندازه که باهوش بود زیرك هم بود و با اینکه گاهی به خشـونت  «نویسد:  می

  )625(راجی، پیشین،  »کوشید به همکارانش مهربان باشد. می کرد می استدلال
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بسـیاري از   ،حزبـی و بـا زیرکـی تمـام     ۀیافت ـ هویدا در کنـار برخـورداري سـازمان   

ده و وفادار و صدیق را گرد خـود جمـع کـرده    ي عمدتاً آمریکا تحصیل کرها شخصیت

س و کلیـدي کشـور را   ي حسـا ها ي صدارت هویدا پستها بود. این افراد در طی سال

   )73، 1371(مسعود انصاري،  بعهده داشتند.

البته هویدا براي ماندن در قدرت لازم بود از حمایت دربار و درباریان صاحب نفوذ 

جیمـز بیـل و آنتـونی     ۀشرف پهلوي کـه بـه نوشـت   برخوردار شود و چه کسی بهتر از ا

رفت و مانند اختـاپوس   می پارسونز قدرتمندترین زن دربار و دستگاه حکومتی به شمار

اشرف یکی از  )491، 467، 1371(بیل،  .ردن برادر دوقلوي خود آویزان بوددریایی بر گ

کـه هویـدا بـه     یکسانی بود که راه رسیدن هویدا به قدرت را هموار کرده بود و هنگـام 

هم چنان حفظ کرد. اشرف پهلـوي نیـز   را صدارت رسیده پیوندهاي نزدیک خود با او 

متقابلاً از طریق هویدا قادر بود طرفداران خود را به مناصب بالاي حکـومتی برسـاند و   

  )236، 1370(زونین،  .عمل بپوشاند سیاسی و منافع مادي خویش را جامۀ اهداف

ي اشـرف  هـا  علاوه بر برخـورداري از حمایـت   ،آمدلمات کاریک دیپ منزلۀ بههویدا 

ي هـا  یـافتگی شخصـیت   ۀ توسعهطلبان و افکار اصلاحاي  کشور از برنامه ةپهلوي در ادار

او  ،گرفـت. در واقـع   مـی  فرح پهلوي بودند نیز شدیداً بهره ۀعلمی مهمی که عضو حلق

یـافتگی   رین نظریـات توسـعه  ز روزآمدتي فرانسوي اها نوشتهۀ کسی که با مطالع منزلۀ به

ي علمـاي علـوم اجتمـاعی دانشـگاهی و     هـا  از افکـار و اندیشـه  ، است اجتماعی مطلع

نظریـات   مـورد در  .غیردانشگاه درباب مسایل سیاسی و تاریخی ایران شدیداً متاثر بـود 

اگـر شـاه در   «نویسـد:   مـی چنـین   علیرضا آقا حسـینی  فرح، ۀهاي علمی حلق شخصیت

یکی از مختصـات   منزلۀ بهغرب را  1353-55ي ها یی سالگرا ام انتقالي ناکها استراتژي

روشنفکري فرح پهلوي هم غرب  ۀحلق ،گفتمان ناسیونالیستی خود به چالش گرفته بود

ي دانشـگاهی و  ها به عنوان مثال شخصیت .داد می را مورد نقد قرار» و هم ایران باستان

احمـد علـی مسـعود    ، مـود راسـخ  مح، احسان نراقـی ، دانشمندي هم چون حسین نصر

یـافتگی   وشنفکران این گروه نه تنها توسـعه انصاري و داریوش شایگان همگام با سایر ر

گرفتنـد و آن را نمـودي از غربزدگـی     می اقتصادي به سبک غربی ایران را به باد استهزا

ي زدگی روح روشـنفکر  ایران باستان را نیز مظهر اسطورهبلکه توجه به ، کردند می تلقی

  )129-128، 1385(آقاحسینی،  خواندند. می »معاصر



 المللی سیاسی و بینهاي   رهیافت/  70

ۀ کشور از یک طـرف و رفتـار   آمران ةالبته همانگونه که گفتیم علاقمندي شاه به ادار

، موانـع اساسـی زیـادي در    منشانه نخبگان نسبت به شخص شـاه از طـرف دیگـر   چاکر

ر اینکـه  آورده بـود. بـالاخص بـه خـاط     وجـود  بـه یافتگی بومی و پویایی جامعه  توسعه

تکبـر و  ، خویش بیش از بـیش بـر توهمـات    ۀبازیگران اصلی حکومتی با رفتار متملقان

زدند. مینو صمیمی ناظر بوده اسـت کـه    می دامن بینی شاه پرستی و خودبزرگ شخصیت

نشـان دادن   آمیز در تـلاش بـراي چـاکر    ن و اطرافیان شاه با کلمات اغراقچگونه نخبگا

نویسد: امیر عباس هویدا نخست وزیـر هماننـد    می او .ندکرد می خود با یکدیگر رقابت

جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و عبداالله ریاضی رئیس مجلس شـوراي ملـی از   

ز اطاعت و بندگی براي خود جاي  وظیفه، به جاي توجه به خواست ملت«افرادي بود که 

یمی، پیشـین،  (صـم  »شخصیت و حیثیتی نداشـتند. شناختند و از خود  نسبت به شاه نمی

بینی شاه  بزرگة خودکرد که عقد می هویدا تمام دانش و ذوق خود را مصرف آن« )193

   )697، 1378(بهبود،  »گران هم جز اطاعت کاري نداشتند.ارضاء شود. دی

چاکرمنشی و مجـري  ، شدن صدارت هویدا ة طولانیبدون تردید یکی از دلایل عمد

که سال هجري قمري به سـال شاهنشـاهی    1355صادق اوامر شاه بودن است. در سال 

هـا   آن به نمایندگان مجلـس تبریـک گفـت و بـه    را هویدا پذیرفتن تاریخ جدید  ،تغییر یافت

تصمیم شما در حقیقت بازتاب این واقعیت تـاریخی اسـت کـه طـی ایـن      «اطمینان داد که: 

چنان در هم  فقط یک ایران و یک نظام سلطنتی وجود داشته است و این دو، دوران طولانی

و یـا در گفتگـو و    )151(زونـین، پیشـین،    .دهنـد  کـه یـک مفهـوم را نشـان مـی      انـد  بافته 

که نظام پادشاهی ایران تنها یک  شود میمختلف هویدا همیشه بر این امر تاکید  يها مصاحبه

رهبر و فرمانده دارد. شاهنشاه هم حق سلطنت دارند و هم حق حکومت و دیگـران مجـري   

هویدا در صحبت با آنتونی پارسونز که در دوران انقـلاب سـفیر    ،مثال برايستند. اوامر او ه

 مثل شرکتی است که شـخص شاهنشـاه رئـیس آن    جا این«گوید:  می ،انگلستان در تهران بود

  )57(پارسونز، پیشین، » شوم. می باشند و من مجري اوامر ایشان محسوب می

نابسـامان   یتوضـع ، درات هویـدا هـاي ص ـ  ایران در سـال  ۀیکی از معضلات جامع 

فسـاد   مـورد در  ویـژه  بـه اقتصادي و فساد اداري حاکم بر جامعه بود. در حالیکه هویدا 

کاملاً نسبت ، اصلی از جلوگیري فساد و حیف و میل اموال دولتی مسؤول منزلۀ بهاداري 

لاقی ساد اداري و اخاصولاً ف) 157-156(اختریان، پیشین، ، به این وضع بی تفاوت بود
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 ـ مـامورین عــالی  نــار نخســت وزیـر هویــدا را بایـد در ک  هـا   آن حکــومتی در راس ۀرتب

ن واقعیت کافی ی و چاکرمنشی به خصوصیات آنان افزود. براي پی بردن به اییگو تملق

ۀ فاسـد  مـن بـه یـک طبق ـ   «نویسـد:   مـی  . وياالله علم توجـه کنـیم  است به اعتراف اسد

و نفوذ این گروه شانس ناچیزي براي نجـات   پرست تعلق دارم و ایران تحت سلطه پول

  )122(علم، پیشین،  ».خود دارد

طلبی ، ساخت قـدرت بـه طـرف اقتـدار    وزیر هویدا مدن نخستگفتیم با روي کار آ

 متمایل شد و به دنبال آن قدرت در نزد محمد رضا شاه متمرکز گردید. بـه نظـر   تر بیش

بـه فرهنـگ رفتـاري و     ،لبی شـاه طین علت این تمرکز قـدرت و اقتـدار  تر مهمرسد  می

نخست وزیر هویدا و دیگر نخبگان سیاسی  ۀسیاسی تبعی و گفتارها و رفتارهاي متملقان

مغـایرت فرهنـگ سیاسـی نخبگـانی چـون      ، ط است. در واقـع وحاکم در این دوره مرب

کارهاي مشارکت قانونی و همزمـان بـا آن   ت وزیر هویدا با بسط و گسترش سازونخس

مشـروع مشـارکت و   ي هـا  به تدریج به مسـدود کـردن کانـال   ، یی شاهگرا افزایش اقتدار

رسـمی از  د. در چنین شرایطی که نخبگـان غیر سرکوب گروه اجتماعی مختلف منجر ش

 ـ   قانونی و به شکل مسالمت آمیز نمیطریق نهادهاي مشارکت   ۀتوانسـتند در گـروه نخب

ارض و تقابل بـین ایـن دو   آمیز روي آوردند. تع ي خشونتها به روش، حاکم نفوذ کنند

 1357آمیـز نخبگـان رژیـم پهلـوي در بهمـن       گروه نخبه، در نهایت به عـزل خشـونت  

  را گرفتند. ها  آن و نخبگان جدیدي جاي ،انجامید

  گیري هنتیج

نخسـت   ، بـا تأکیـد بـر   در این مقاله کوشش شد تا تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان حـاکم 

مورد بررسی قرار  1357مد رضا شاه در بهمن بر سقوط نظام سیاسی مح ،هویدا يوزیر

ي و اعتمـاد  بـی ، گیرد. در بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم احسـاس عـدم امنیـت   

هـا  تـرین ویژگـی   عمده منزلۀ بهاستفاده از قدرت و تملق را فساد و سوء، بدبینی سیاسی

ارکت و به در تضاد با رشد و بسط نهادهاي مش ها قلمداد کرده ایم. این عناصر و ویژگی

وجود ، توسعۀ سیاسیترین خصوصیات  . از عمدهاند قرار داشته توسعۀ سیاسیطور کلی 

به نحوي کـه   ؛مشارکتی و گسترش مشارکت سیاسی جامعه است، فرهنگ سالم سیاسی

مشـروعیت نظـام    ،ي جامعـه شـریک بداننـد. از ایـن رو    ها تمامی مردم خود را در نماد

تشویق و ترغیب فعالیت نهادهـاي  ، مین منافع عمومیسیاسی تا حدود زیادي در گرو تا
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مشارکت قانونی و حمایت از اقشار و طبقات مختلف در جامعه است. امـا مشـارکت و   

بسیج سیاسی مردم مستلزم آن است که نخبگان سیاسی مروج و مبلغ ارزشها و باورهاي 

 ین پـژوهش  در مقطع مورد بررسی ا ملت باشند. در حالی که نخبگان سیاسی ایران 

در هـا   آن کردنـد و تمـام تـلاش    مـی  ي مردم حرکتها بی توجه به تمایلات و خواسته

این امر  ،جهت رقابت با یکدیگر براي بدست آوردن رضایت محمد رضا شاه بوده است

زمـان بـا آن موجـب    و هم ،موجب گسترش فضاي تملق و چاپلوسی در میان نخبگـان 

کارهاي مشارکت بـود.  یی و رویگردانی از سازوگرا بینی شاه و اقتدار غرور و خودبزرگ

، اصـناف ، هـاي کـارگري   اتحادیه، ي مشارکت سیاسی قانونی همچون احزابها سازمان

و  هــا تبیــین تقاضــا بــرايکــارآیی و عملکــرد لازم ، ي گروهــی از اســتقلالهــا رســانه

ضـعف و  ، . به هر حالاند برخوردار نبوده ها و سیاستي مردم در تصمیمات ها خواسته

ي مشـروع  هـا  آمدي نهادهـاي مشـارکت سیاسـی قـانونی و مسـدود شـدن کانـال       ناکار

ي محمد رضا شاه بحران مشـارکت   گرا به تدریج در سطح نظام سیاسی اقتدار ،مشارکت

ساز تشدید بحران مشروعیت شد. شاه و بـه تبـع آن بـازیگران     آورد و زمینه وجود بهرا 

ت وزیر هویدا از توزیع قدرت سرباززدند همچون نخس ،رسمی قدرت سیاسی -اصلی 

ي هـا  رسمی پرداختنـد و تمـایلات و خواسـته   ا انحصار قدرت به حذف نخبگان غیرو ب

طبقـات و قشـرهاي مختلـف     بـر این امر تاثیر عمیقـی   .سیاسی مردم را سرکوب کردند

محمـد رضـا شـاه و نخبگـان      1357تحولی شد که در سال  ساز جامعه گذاشت و زمینه

  سقوط سوق داد. سمت اکم را به سیاسی ح
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